
 

 معيارهای حق و باطل از دیدگاه قرآن و روایات 

 * قت م  صیرزاده الا لام والمسلمین حج 

 اشاره 

»حو« و »باطل« از جمله مفاهیم بسیار مهم در قرآن است. قرآن تصااویری مشااخص از ایاان دو  
توان با توجه به آنهااا راهباارد متفاااوتی را در کمااال انسااانی اتخاااذ کاارد.  کند که می مفهوم ارائه می 

»حو« به معنای مطابقت با واقعیت، هماااهنگی و درسااتی اساات و »باطاال« چیاازی اساات کااه  
بنابراین حو، بیان واقعیتی است که با وجود و عااین آن نیااز انطباااق کاماال    1حقیقت و  باتی ندارد. 

 باشد.  دارد و این درست در برابر چیزی است که امری غیرواقعی می 
شود و بااه معنااای چیاازی اساات کااه  »باطل«، در برابر حو قرار دارد و نقیض آن محسوب می 

حقیقت و واقعیت ندارد. در تعریف واىه باطل آمده است: باطاال، نقاایض و مقاباال حااو اساات؛  
 2یعنی چیزی که به هنگام بحث و تحقیو، حقیقت و  باتی ندارد. 

های مختلف بااا آن  ی از حو و باطل را ارائه کنیم تا شناخت ی ارها ی کوشیم مع ن نوشتار می ی در ا 
 م. ی ن ک ا رد  ی له آنها را قبول  ی ها سنجیده شود و بدان وس میزان 

 معيارهای حق و باطل 

 اند از: های حو و باطل عبارت زان ی ارها و م ی مع 

 . عقل 1

ر و برهااان  ک تف   ک م ک خداوند ابزار لازمی مانند عقل و قل  را در اختیار انسان قرار داده است تا با  
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عقاال در قاارآن و    1ض جهاال اساات. ی   نفس بتوان به شناخت حو دست یافت. عقل، نقاا ی و تهذ 
ه«، »فااؤاد« و ...  یااَ ر و شر و بازدارنده از شر اطلاق شده است. »لُّ «، »نُهْ ی ن خ ی ز ب یّ ات به مم ی روا 

ن عقل از نگاه  ی اند. بنابرا ه در قرآن به معنای عقل به کار برده شده ک ی هستند ی ها ز از الفاظ و واىه ی ن 
ت و سااعادت را بااه انسااان  ی کند و راه هاادا ه حو را از باطل جدا می ک ث، نوری است ی قرآن و حد 

ر نفااس و باارای ارضااای آمااال و  ی ه در مساا ک ی  ک ر ی نی، فراست و ز ی زب ی دهد. باید دانست ت نشان می 
ساات؟ فرمودنااد: »عقاال آن  ی پرساایده شااد: عقاال چ   ست. از امام صادق ی آرزوها باشد، عقل ن 

گردد«. راوی پرسید: پااس آنچااه  س  می ک شود و بهشت  ه بدان خداوند بندگی می ک زی است ی چ 
ه عقاال اساات، امااا عقاال  ی راء اساات و آن شااب ک طنت و ن ی در معاویه بود، چه بود؟ فرمودند: »آن ش 

 2ست«. ی ن 
 معماااتیی عِااال چاااخن  شاااذیرفتن

 

 دی ملاااک  اااخ جهااال کااارد معماااتیی 
 

د و اصااول مهاام آن بااا عقاال ا بااات  یاا ای دارد و عقا ع و گسترده ی رد وس ک ار ک عقل از نگاه قرآن،  
د، نبوت و معاد اسااتوار اساات و قاارآن هاار سااه را بااا  ی ه اعتقادیِ توح ی ن اسلام بر سه پا ی شود. د می 

ند؛ برای مثااال  ک   می ی ردن توب ک ن ران را به واسطه تعقل ک کند و من برهان و استدلال عقلی ا بات می 
دادن عجز و ناتوانی آنها، بعااد  ها و نشان در باب توحید برای ا بات بطلان بت   م ی حضرت ابراه 

گوید: »تبر بر دوش بت باازرگ اساات،  گذارد و می ها، تبر را بر دوش بت بزرگ می از شکستن بت 
سته اساات؛ اگاار غیاار از آن اساات، منکاار شااود«. وقتاای قااوم متوجااه  ک گر را ش ی های د پس او بت 

نااد:  ی فرما کننااد و ماای از فرصت اسااتفاده می  م ی ها توان جواب دادن ندارند، ابراه بت   شوند می 
كُمْ وَ لِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ »  كُمْ * أُفٍّ لی هِ مَا یَ يَنفَعُكُمْ شَيْكاً وَ یَ يَضُرُّ هِ أَفَلََ  أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللُّ  اللُّ

رساند؟ اف بر شااما و  انی به شما نمی ی چ سود و ز ی ه ه ک د  ی پرست زی را می ی ا جز خدا چ ی آ   3: تَعْقِلُینَ 
 د«. ی ش ی اند د؛ مگر نمی ی پرست ر از خدا می ی بر آنچه غ 

 بناااد هااار  طاااتعِااال بتشاااد یاه
 

 جهااال بتشاااد منشاااخ جاااخی و جفااات 
 

 عِااال یا بت کااااالارت گفااااتتی  یساا 
 

فااااارو   بستن  شاااتن عااتقلن ا اا ل  
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 . وحی 2

رد، یسرعت انجام گه بهکاری کرو هر نیاع است؛ ازیوحی در لغت به معنای اشارۀ تند و سر
هااای ای باشااد. در اصااطلاح بااه الهامهیناکلامی رمزی و  کن است در  کوحی نام دارد و مم

ف و نامعتمااد یمااا عقاال را ضااع  1ند.یگوش وحی می یبی خدای سبحان به فرستادگان خویغ
ار و یاا ه دارد، همواره و همااه جااا معکم عقل با همه ارزش و قداستی  ییگودانیم؛ ولی می نمی 

ات یت و جزئیفکیند؛ اما درک کست. عقل در باب معاد، فقط لزوم معاد را ا بات می یزان نیم 
آن از توان عقل خارج است و برای شناخت آن راهی جز وحی وجود ندارد. همچنااین عقاال 

اموزد، یاا ا را بیاا سااتن در دنی زحیشف کند و به انسان راه صحکا و آخرت را  یتواند رابطه دننمی 
ار و یاا د معیهای آن بااریکزه ی ات و ریدهد و برای درک جزئن راه را نشان می یاجمال ابلکه به

نااد باادون وحاای کصااراحت اعاالام ماای گری ارائه گردد و آن »وحی« است. قرآن بهی زان دیم 
ٌ  ست: »یحجت بر بندگان تمام ن هِ حُجَُِِّ ى اللَُِِّ اسِ عَلَِِ رِينَ وَمُنْنِرِينَ لِكَلََُّ يَكُینَ لِلنَُّ رُسُلًَ مُبَشُِّ

هُ عَزِيزًا حَكِيمًا سُلِ ۚ وَكَانَ اللَُّ دهنده بودند تا بعااد از دهنده و بیمپیامبرانی که بشارت   2:بَعْدَ الرُُّ
این پیامبران، حجتی برای مردم بر خدا باقی نماند، ]و بر همه اتمام حجت شود[. و خداوند، 

 توانا و حکیم است«.
ش بااا ارائااۀ معجاازه و اصااول اعتقااادی ماادلّل و  ی ردن اصل نبااوت خااو ک امبران بعد از  ابت ی پ 

ای از آنهااا قاباال  ه پاااره کاا دهند ها ارائه می رساندن انسان امل ک ت ام و دستوراتی برای به ک مبرهن، اح 
ستند؛ برای مثال اخباری از عااالم آخاارت و بهشاات و دوزا بااه اطاالاع بشاار  ی استدلال عقلانی ن 

 شمارند.  رسانند و آن را وحی می می 
ار دوم ا وحاای ا هاام  یاا ار عقاال، بایااد بااه مع یاا مندی از موهباات و مع پس انسان افزون بر بهره 

ن  یاا ت، باب وحاای بسااته شااد و د ی و اعلام خاتم   رم ک دسترسی داشته باشد که با بعثت رسول ا 
 امل گشت. ک 

 هااااتی ا بیااااتهساااا  قاااارآن حتل 
 

 متهیاااااتن  پاااااتو  بحااااار کبریااااات 
 

 چاااخن  اااخ دی قااارآن حاااق بگریختااان
 

 3بااااااات یوان ا بیااااااات آمیختااااااان 
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 . انبيا و معصومان 3

امبران  یاا دی بااه پ ی ای اولااوالعزم و وحاای اخباااری و تسااد یاا عی بااه انب ی ه وحاای تشاار ک ن ی با توجه به ا 
دگان از  یاا ان و برگز کاا تعااالی، پا مظهاار حو  ا و معصااومان یاا اولوالعزم اختصاص دارد و انب ر ی غ 

ى الَْرِْ   باشااند: » زان حااو ماای یاا ار و م یاا مع   ز باارای مااا ی ها هستند، ایشان ن انسان  لٌ فِِِ ى جَاعِِِ إِنِِِّ
ه  ک طور نی خواهم گماشت«. همان ی ن جانش ی ه پروردگارت گفت من در زم ک و آن هنگام   1: خَلِيفَ ً 

ز تأخر زمانی و تقدم رتبی  ی وحی در برابر عقل، متأخّر زمانی و متقدّم رتبی است، صاحبان وحی ن 
ار عقاال اساات و بعااد از  ی زان و مع ی م   ک م ک ارهای حو و باطل به  ی عنی شناخت مع ی بر عقل دارند؛  

شااوند و  ه عقل آنان را شناخت و نبوت و عصمت و امامت آنان را ا بات نمود، آنان مقدم ماای ک ن ی ا 
 رد.  ک ها مراجعه  زان ی ن م ی د به ا ی   با ک الات و جهل مر ی دادن شناخت عقلی از اوهام، خ ز ی برای تم 

گونااه کااه  نااه علاام و عماال اساات؛ همان ی بودن آنااان در دو زم ار ی و مع  ت معصومان ی حج 
مَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ فرماید: » خداوند متعال می  كَ  دانستی، به تو آموخت«. » آنچه را نمی   2: عَلی مْتُِِ عَلی

یْرَاةَ وَالِْنْجِيلَ   ل آموخت«. ی مت و تورات و انج ک تاب و ح ک تو را    3: الْكِتَابَ وَالْحِكْمََ  وَالتی
ه آنااان  ک به این دلیل است  لام امامان ک بودن ار ی ت و مع ی دهد که حج ز نشان می ی ات ن ی روا 

فرمودنااد:    ر است. رسول خدا ی شان علم افاضی و خطاناپذ تعالی هستند و علم مظهر علم حو 
مافج بَعْد  »  جْ كَلَمی وَ الَْ  لْمی وَ مَعْد  جَ ع 

لام ماان و  ک تو وارا علم من و معدن    4: ]یا عَلی![ اَنْتَ وار 
 امام بعد از من هستی«. 

  ست؟ وی بااا اشاااره بااه امااام صااادق کی ار  ی دند: امروز حجت و مع ی م پرس ک از هشام بن ح 
بندند و بنا بر ورا ت از پدر و جدّش مااا  ه نشسته و مردم به سوی او بار سفر می ک ن آقایی  ی فرمود: ا 

   5دهد. ها خبر می را از اخبار آسمان 
و  ی اشااف از حقااا ک شان مظهر علم خاادا و اند و علم ی ی افتۀ خدا ی م ی چون تعل  ا ی ا و اوص ی انب 

تعااالی را مطااابو  تواننااد حو رو فقط آنان ماای ن ی ا ن حو است؛ از ی ند، ع ی ه بگو ک است، هر سخنی 
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ا يَصِفُینَ نند: » ک واقع وصف   هِ عَمُّ هِ الْمُخْلَصينَ *   سُبْحانَ اللُّ    1«. اِیُّ عِبادَ اللُّ
ار و  یاا د مع یاا ز با یاا زان حو بود و بعد از آن حضاارت ن ی ار و م ی امبر و مع ی ن پ ی آخر   رسول خدا 

اماات در  ی ه تا ق ک هستند    ار، همان امامان ی ن مع ی ای در جامعه حضور داشته باشد و ا زان زنده ی م 
قج ره« آمااده اساات: » ی ب ک ارت »جامعه  ی جامعه حضور دارند. در ز  مْ   وَ الْحَْ مْ   مَعَکْج یکج مْ   وَ فْ  نْکج وَ    وَ مْ 

مْ  لَیْکج نْج ج   إ  هْلج ج وَ مَعْد 
َ
مْ أ نْتج

َ
: حو با آنان و در آنان و از آنان و به سوی آنان است و آنااان اهاال حااو و  وَ أ

 معدن حو هستند«. 
 هااات  اااتم شاااتهتن بااار کنناااداز دیم

 

 ز ناااد اااتم احماااد  ااات اباااد بااار من 
 

  اااتم احماااد  اااتم جملاااه ا بیت ااا 
 

 2چخن که صد آمد  خد هم پاایش مت اا  
 

 . معجزه )آیت( 4

گر بوده و بر آن دلالت روشن و قطعی داشته باشد. خداوند بااه  ی ز د ی ه نشانه چ ک زی  ی عنی چ ی ه«  ی »آ 
چ اقاادامی در مخالفاات بااا آنااان  ی   کردنااد و از هاا ی ذ ک امبران را ت ی ه پ ک های طاغی  امبران و امت ی پ 

گران  ان ی افران و طغ ک دهد و امبران و مؤمنان را نجات می ی ه پ ک کند اند، اعلام می ده ی خودداری نورز 
کردن بااه وعاادۀ  ردند، خداونااد بااا عماال ک ار  ک امبر خدا را ان ی گرداند. وقتی قوم نوح، پ را هلاک می 

اهُمْ  د خداونااد باشااد: »...  یاا ار بر صدق تهد ک خود، آنان را نابود کرد تا نشانه قطعی و آش  وَ جَعَلْنَِِ
اسِ آيَ ً  ً   فرماید: » ای دیگر می م ...« و در آیه ی ای برای مردم قرار داد ... و نشانه  3: لِلنی وَ جَعَلْنَاهَا آيَِِ
لْعَالَمِينَ   م«. ی ان قرار داد ی ای برای جهان ... و آن را نشانه   4: لِّ

ت فعاال، قااول، وعااده و  یاا ز داشته باشااد و آ ی ار بر آن چ ک د دلالت قطعی و آش ی ز با ی ت هر چ ی آ 
اسِ العاده باشد تا بر آنها دلالت داشته باشااد: »...  د خارق ی د خداوند با ی وع  ً  لِلنِِی كَ آيَِِ   5: وَ لِنَجْعَلَِِ

ي آيَِِ ً م«. » ی ای برای مردم قرار دهاا ...و تو را نشانه  ل لِِِ الَ رَبِّ اجْعَِِ پروردگااارا، باارای ماان    6...:   قَِِ
 ای قرار ده«. نشانه 

ت و معجزه است؛ ولی عموم مااردم از درک  ی امبران آ ی ام پ ی لام و پ ک عنی سخن،  ی مضمون وحی  
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ننااد، از  ک ز آن قاصرند و چااون وجااه اعجاااز آن را درک نماای ی آم ام و فهم بلندای اعجاز ی مفهوم آن پ 
 امبران تقاضای معجزات محسو  را دارند. ی پ 

ت و معجزه بر رسالت و نبوت خواستند، قوم صالح بااود؛ آنااان  ی امبرشان آ ی ه از پ ک ن قومی ی اول 
ادِقِينَ گفتند: »...    رون آورد«. ی وه برای آنان ب ک و حضرت، ناقه را از دل    1: فَْ تِ بِآيٍَ  إِن كُنتَ مِنَ الصی

ردند، ولی خداوند آتش را باارای او  ک ت و معجزه ن ی از ایشان تقاضای آ   م ی قوم حضرت ابراه 
ناارم    ر خااواب داشاات، آهاان باارای حضاارت داود یاا علم تعب   وسف ی گلستان کرد. حضرت  

کرد؛ ولی در قرآن از  بر باد و جنّ و وحوش و پرندگان حکومت می  مان ی شد و حضرت سل می 
 ست. ی ها سخنی ن تحدّی بدان 

رد و باادان تحاادّی نمااود، حضاارت  کاا ت و معجزه ارائه  ی ه به تقاضای مردم آ ک امبری ی ن پ ی دوم 
كُمْ ش را ارائه داد و فرمود: » ی ضا ی د ب ی ه عصا و ک بود  موسی  نٍَ  مِنْ رَبِّ حضرت    2«. قَدْ جِكْتُكُمْ بِبَيِّ
ر شده است، اما از تحدّی بااه آنهااا  ک ه در قرآن ذ ک گری هم داشت  ی های فراوان د معجزه   موسی 

 سخنی به میان نیامده است. 
و وجااود خااود ایشااان هاام در کنااار دیگاار معجاازات آن    سی ی شدن مادر حضرت ع باردار 
ي قَدْ جِكْتُكُم  ل فرمود: » ی اسرائ ت و معجزه الهی بودند. ایشان در گهواره خطاب به بنی ی بزرگوار، آ  أَنِّ

كُمْ     3«. بِآيٍَ  مِن رَبِّ
افتن ماااه و  ک توان به ش ه از معجزات ایشان می ک است    رم ک امبر، رسول ا ی ن پ ی و بالاخره آخر 

 م اشاره کرد.  ی ر ک عنی قرآن ی دان،  ی معجزه همیشه جاو 
د بااا تحاادّی همااراه باشااد. تحاادّی و  یاا زا« بودن، با ن ی ق ی آور« و » ت و معجزه افزون بر »علم ی آ 

دان  یاا نااد و م ک ردن بااه ذهاان مخاطبااان خطااور  ک ه هماااوردی ک افتد هماوردطلبی زمانی اتفاق می 
ه مردم آن زمااان در آن  ک دادند  ت و معجزه ارائه می ی ای آ نه ی د در زم ی امبران با ی هماوردی مهیا باشد. پ 

ت، به خااارج از قاادرت و تبحّربااودن آن علاام  ی نه تبحّر و تخصصی داشته باشند تا با مشاهده آ ی زم 
ش را  ی ه سااحر و جااادوگری در اوج اساات، عصااا کاا در زمانی    نند؛ مثلًا حضرت موسی ک دا  ی پ 

هااای  ماری ی ی در اوج اساات، ب ک ه علاام پزشاا کاا هم در زمااانی  سی ی کرد. حضرت ع اىدها می 
نااد.  ک گرداند و مرده را زنده می نا می ی ور مادرزاد را ب ک دهد، سی را شفا می ی لاعلاجی مثل برص و پ 
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ه بلاغت و فصاحت عرب در اوج است، متنی خواندنی را بااا عنااوان  ک در عصری    رم ک رسول ا 
 ه فوق فصاحت و بلاغت بشری است. ک ند ک معجزه ارائه می 

ه افااراد از ارائااه مثاال آن ناااتوان  کاا د چنان باشااد  ی های نبوت و رسالت و امامت با ت ی ن آ ی بنابرا 
ار باشااد و باارای همااه  ک بودن آن واضااح و آشاا ری و فااوق بشااری یاا نظ نند، بی ک باشند و آن را درک  

 ند تا حجت بر همه تمام گردد. ک ن  ی ق ی مواجهان با آن افاده علم و  
 . معيارهای دیگر 5

 اند از: ز وجود دارند که عبارت ی گری ن ی ارهای د ی گفته، مع افزون بر موارد پیش 

 الف( فطرت 

هااا  ها قرار دارد و همه انسااان ر است و در درون و وجود همه انسان ی اری عام و فراگ ی »فطرت«، مع 
و، فطااری هسااتند و  ی شی است. همۀ حقااا ی نشی و گرا ی نند و دارای دو بُعد ب ک توانند به آن رجوع  می 

و ماننااد وجااود خاادا و  ی اری از حقااا ی ها با فطرت خود بس ار آنها وجود ندارد. انسان ک راهی برای ان 
هااا را در وجااود  ش ی اری از گاارا ی نند. انسان بساا ک و می ی صفات جمال و جلال خدا را درک و تصد 

مااال، علاام،  ک ی، جمااال، عاادالت،  ی بااا ی ند. عشو به ز ی ب ابد و قل  خود را مشتاق آن می ی خود می 
ار  کاا مبنا ا آن را ان ای بی س ا جز عده ک چ  ی ه ه ک ی است  ی ها ش ی های متعالی از گرا ت و ارزش ی انسان 

 ی وجود دارد.  ی ها اند؛ گرچه در مصداق آن اختلاف رده ک ن 

اهَا هااای فطااری« هسااتند؛ از جملااه » ش ی کنندۀ »گرا اتی از قرآن بیان ی آ  یی ا سَِِ ٍْ وَ مَِِ
*    وَ نَفِِْ

اری و  ک د یاا رد، سااپس پل کاا ه آن را درست  ک س  ک سوگند به نفس و آن    1: فََ لْهَمَهَا فُجُیرَهَا وَ تَقْیَاهَا 
 دارم«. نندگان را دوست نمی ک غروب   2: یَ أُحِ ُّ الآفِلِينَ رد« و » ک اش را به آن الهام اری ک ز ی پره 

ماوَاتِ  دارند: »  های فطری« دلالت نش ی اتی نیز بر وجود »ب ی آ  ََّ السِِی نْ خَلَِِ َ لْتَهُم مِِی وَ لَكِن سَِِ
ه  رَْ  لَيَقُیلُنی اللُّ یقین  رده؟ بااه کاا ن را خلااو  ی هااا و زماا ساای آساامان ک و اگر از آنها بپرسی چه    3: وَالَْْ

اسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَیْنَ أَنْفُسَكُمْ خواهند گفت خدا« و نیز »  ی فرمااان  یکاا ا مردم را بااه ن ی آ   4: أَتَْ مُرُونَ الْنی
 د!؟«. ی ن ک د و خود را فراموش می ی ده می 
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ي آدَمَ  دهندۀ معرفت فطری و سرشتی اساات: » ز نشان ی ثاق و عهد ن ی ه م ی آ  ن بَنِِِ كَ مِِِ وَ إِذْ أَخَنَ رَبُّ
یا   هِدْنَا أَن تَقُیلُِِ ى شَِِ الُیا بَلَِِ كُمْ قَِِ تَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّ يی یْمَ  مِن ظُهُیرِهِمْ ذُرِّ يَِِ

ا عَنْ هنَا غَافِلِينَ  ا كُنی ه آنااان را  یاا ه پروردگارت از پشت فرزناادان آدم، ذر ک و هنگامی را    1: الْقِيَامَِ  إِنی
م تااا  یاا سااتم؟ آری، گااواهی داد ی ا پروردگار شما ن ی ه آ ک شان را بر خودشان گواه ساخت  ی برگرفت و ا 
 م«. ی ن امر غافل بود ی د ما از ا یی امت بگو ی مبادا روز ق 

نِينَ  توان به این آیات اشاره کرد: » های فطری می گر ناظر به معرفت ی ات د ی از آ  تَیِي الِِی هَلْ يَسِِْ
نِينَ یَ يَعْلَمُینَ  لْ  داننااد، یکسااان هسااتند؟« و » ه نماای ک دانند و آنان  ه می ک ا آنان  ی آ   2: يَعْلَمُینَ وَالی هَِِ

 مگر پاداش احسان جز احسان است؟«.   3: جَزَاُ  الْحْسَانِ إِیُّ الْحْسَانُ 
خااواهم  د: ماای ی رو وقتی وابصه پرس ن ی ا زان است؛ از ی ار و م ی ن مع ی ها بهتر فطرت در همه انسان 

ان کنیااد. حضاارت در جااواب بااا انگشااتان  یاا ها  را برایم ب و و باطل ی ها و خوبی بو حقا همه بدی 
ن قلبت و از خودت بپر ؛ باارّ و  ی نه و روی قل  او زدند و فرمودند: »ای وابصه، از ا ی دستش بر س 

رد و گناه عملی است  ی ابد و نفس تو بدان آرام گ ی ه قل  تو در برابر آن آرامش  ک زی است ی خوبی چ 
گری به درسااتی آن عماال  ی ی پس از د یک ه مردم  ک چند  ند؛ هر ک جاد  ی ه در دل اضطراب و نگرانی ا ک 
 4م دهند«. ک ح 

 هاار کااه یا دی جااتن  اادا بنهااد محااک
 

 5هاار یِااین یا بااتز دا ااد او ز شااک 
 

 های نقد و آزمون ب( سرفرازی در ميدان 
یَ  رد: » ی گ چه حو است، فقط از خدا سرچشمه می خداوند حو مطلو است و هر  هَ هُِِ ذلِكَ بَِ نی اللُِِّ

كَ ه خدا خود حااو اساات«. » ک ن بدان سب  است  ی ا   6: الْحََُّّ  ن رَبِِِّ َُّّ مِِِ حااو از جاناا     7...:   الْحَِِ
 «. ...  پروردگار توست 
لی باار ذات او  ی ر و تبد یی رد و تغ ی پذ ه زوال نمی ک دار و بادوامی است ی قت  ابت، پا ی خداوند حق 
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رنااد و  ی ناپذ ز  اباات، بااادوام و زوال یاا تعااالی ن گرفته از حو هااای سرچشاامه شود و حو عارض نمی 
هُ أَن يُحَِّی  داری و  بات حو اساات: » ی را اراده الهی بر تحقو، دوام، پا ی شوند؛ ز مغلوب نمی  يُرِيدُ اللُّ

َُّّ  ند«. » ک لمات خود  ابت  ک خواست حو را با  خدا می   1: الْحََّی بِكَلِمَاتِهِ  لَ وَ يُحِِِ هُ الْبَاطِِِ وَ يَمْحُ اللُّ
 ند«. ک جا می بر ش پا ی لمات خو ک قت را با  ی و خدا باطل را محو و حق  2...: الْحََّی بِكَلِمَاتِهِ 

ه غلبااه  کاا دهد  نان خاطر می ی ه مظاهر حو هستند، اطم ک امبران و رسولان  ی بنابراین خداوند به پ 
كَ أَنتَ  باشد: » ه باطل است، حتمی می ک و برتری آنها بر جبهه مقابل   عْلَى یَ تَخَفْ إِنی ه  کاا متر     3: الَْْ

هُ مَعَكُمْ »   فرماید: نیز می تو خود برتری«.  عْلَیْنَ وَاللُّ  د و خدا با شماست«. ی شما برتر   4: أَنتُمُ الَْْ
داری  یاا د از حااو مطلااو، آنهااا هاام از دوام و پا یاا هااای مق گرفتن حااو با توجااه بااه سرچشاامه 

باارد و  ن می ی تی باطاال را از باا ی ت عااار یاا دن آنهااا باار باطاال، موجود یاا وب ک برخوردارند و خداوند با  
انَ زَهُیقِِاً کند: » ار می ک شان را آش تی ی هو بی  لَ كَِِ بگااو    5: وَ قُلْ جَاَ  الْحََُّّ وَ زَهَََّ الْبَاطِلُ إِنی الْبَاطِِِ

لِ  شدنی است«. » حو آمد و باطل نابود شد. آری، باطل همواره نابود  بَلْ نَقْنِفُ بِالْحََِّّ عَلَى الْبَاطِِِ
ناگاه  ند و بااه ک شاا هم می م، پس آن را در ی ن ک اف ه حو را بر باطل فرو می ک بل   6: فَيَدْمَةُهُ فَمِذَا هُیَ زَاهٌَِّ 

 گردد«. آن نابود می 
اش  اد هماااوردطلبی یاا ها سرفراز و سربلند است و فر شه در آزمون ی ای هم ن پشتوانه ی حو با چن 

امبران  یاا این برخاای پ دوامی ناادارد. بنااابر باشد و باطل گرچه گاهی ظهور و جولانی دارد، بلند می 
نمودنااد:  کردند و اعاالام ماای ناتی ارائه می یّ ات و ب ی شان آ لام ک ت  ی ان ی برای ا بات رسالت خود و وح 

 د«. ی اور ی ای مشابه ب نه یّ ت و ب ی د، شما هم آ ی مان را قبول ندار لام ک ت  ی ان ی »اگر رسالت ما و وح 
ن حو  ی ان راست ی ه همه مدع ک های آزمونی است دان ی گر م ی دعوت به داوری عقل و انصاف از د 

انااد. خداونااد  ده ی چند از جان  مخالفان ندای اجابت نشن اند؛ هر رده ک با صدای رسا به آن دعوت 
لََلٍ  د: » ی فرما گانگی خویش می ی ر چند استدلال بر ک بعد از ذ  ي لَِِ دىً أَوْ فِِِ اكُمْ لَعَلَى هُِِ ا أَوْ إِيی إِنی

ه  ک سی  ک ن دعوتی جز از طرف  ی م«. چن ی ار ک ا گمراهی آش ی ت ی ا شما بر هدا ی قت ما ی درحق  7: مُبِينٍ 
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و او  ی گران هم با رجوع به عقل و انصاف مجبور به تصد ی ه د ک داند  ن دارد و می ی ق ی ت خود  ی به حقان 
 زند. شوند، سر نمی می 

دان آزمون است. نصااارای نجااران بااا  ی آمدنِ حو از م رون ی های سرفراز ب گر صحنه ی مباهله از د 
ان اسااتدلالی وحاای دربااارۀ بشااربودن  یاا ردند. ب ک بحث    سی ی دربارۀ حضرت ع   رسول خدا 

ار خااود اصاارار  کاا رفتند و بر ان ی ن مطل  را نپذ ی ان حقانیت ا ی ح ی امبر نازل شد؛ ولی مس ی سی بر پ ی ع 
اَ نَا  رد: » کاا شنهاد ی داشتند. خداوند آزمون مباهله را پ  اَ كُمْ وَنِسَِِ ا وَأَبْنَِِ ُْ أَبْنَاَ نَِِ دْ الَیْا نَِِ لْ تَعَِِ فَقُِِ

هِ عَلَى الْكَاذِبِينَ  مان  د پسااران یی ا ی پس بگو ب   1: وَنِسَاَ كُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمی نَبْتَهِل فَنَجْعَلْ لَعْنََ  اللُّ
م،  ی ک خود را فاارا خااوان ی شان نزد ی ک و شما خو ی شان نزد ی تان و ما خو مان و زنان تان و زنان و پسران 

شاانهاد را منصاافانه  ی ان ایاان پ ی ح ی م«. مس ی ان قرار ده ی گو م و لعنت خدا را بر دروت ی ن ک سپس مباهله 
ه  کاا دانسااتند  را می ی تش از مباهله منصرف شدند؛ ز ی ب امبر و اهل ی دانستند؛ ولی با مشاهده حضور پ 

نند، خداوند نصارا را بااه قهاار  ک ن  ی ه نصارا نفر ی تش عل ی ب شان و اهل ی رسول خدا بر حو است و اگر ا 
ن رسااول خاادا و نصااارای نجااران  ی ان اختصاصاای باا ی ک جر ی رد. پس مباهله ک خود نابود خواهد 

ز حااو از باطاال  یااّ  ، مم ی شااه تااار ی تواند برای هم ه می ک ار عمومی است ی ه قاعده و مع ک ست، بل ی ن 
 باشد. 

 میتن بتطل و حااق بااتز هاام مجتدلااه شااد
 

 گذاش  پت به میتن عشق و  تم غت له شد 
 

 محماااد آماااد و اهااال کسااات  یا آوید
 

 ویر کتاا  کفاار  باارو بتطلااه شاادویر 
 

 محمااد آمااد و باات پاانج پت اا  محکاام
 

 گااخی هاازایان هاازای مساا له شاادجخا  
 

 چه دید ا ااِف  جااران دیون ا جاایلش 
 

 که بین یاه پشاایمتن از ایاان معتملااه شااد 
 

  دا به  لااق جهااتن حاار  آ اارش یا زد
 

 و حااار  آ ااار او  آیاااش مبتهلاااه شاااد 
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